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محمدرضا  اميني 
كارشناس فيزيك 

اشاره
ــش كردن»، مهارت هاي اساسي رهبري  ــماره ي 7 دوره ي بيست وپنجم با عنوان «چگونه پرس  در مقاله ي ش
ــي در تقويت آموزش همگاني را برشمرديم. حال در اين مقاله تلاش مي شود با توصيف و تبيين يكي از  آموزش

مهارت هاي ارتباط با ديگران، بهترين راهكار همكاري در گروه ترسيم شود.
مهارت « پذيرا بودن ديگران » به نوعي تعامل گفته مي شود كه فرد در آن، هم در ابراز احساس خود به ديگران 
صراحت دارد و هم اظهارنظر و احساس ديگران را درك مي كند و در مقابل آن، حالت پذيرندگي دارد. بديهي است، 
هر چه با صراحت بيشتري با ديگران برخورد كنيم، آمادگي براي رشد و ارتباط صميمانه با آن ها، جنبه ي عميق تري 

به خود مي گيرد و به همكاري بيشتر با گروه منجر مي گردد.

اشاره
ــماره ي 7 دوره ي بيست وپنجم با عنوا 7 در مقاله ي ش
ــي در تقويت آموزش همگاني را برشمرديم. حال آموزش

كا كا ا ان گ ا اط ت ا ا ا

هدايت بدون اجبار. رهبري آموزشي، پذيرا بودن، همكاري در گروه، 

كليد واژه ها:كليد واژه ها:

ــي از اصول رهبري  يك
آموزشي، تمرين «پذيرا بودن» 

نسبت به ديگران است. 
ــت از  ــودن، عبارت اس پذيراب
ــردن در مورد  ــر ك ــل فرد به فك تماي
پيامدهاي اقدامي كه از خود نشان مي دهد. 
پذيرش همكاري از طرف هر فرد، قطع نظر از 
موفقيت هاي پيشين يا موقعيت فعلي، مستلزم ايجاد 
فضاي باز براي تعامل، شرايط مساعد براي اظهارنظرهاي و 

پذيرش ايده هاي كارشناسي آن هاست.
ــعي داريم پيش  وقتي پذيرفتن آراي ديگران را تمرين مي كنيم، س
فرض ها و ديدگاه شخصي خود را موقتاً كنار بگذاريم تا آن چه را كه 

ديگران ارائه مي كنند، به طور كامل مورد توجه قرار دهيم.
پذيرش اين راهكار براي آن دسته از رهبران آموزشي كه مطابق 
ديدگاه سنتي در به كرسي نشاندن ايده ي خود اصرار مي ورزند يا 
عادت به برتري در محاوره دارند، ساده نيست. ولي براي آن دسته 
از رهبران آموزشي كه مي پذيرند به جاي حرف زدن، به سخنان 
سايرين گوش فرادهند و در واقع، مصمم هستند كه تشريك 
ــاعي با ديگران را به سخن گويي و طرح افكار و اعمال  مس
بي رويه ترجيح  دهند، با شور مضاعفي مورد توجه قرار 

خواهد گرفت. 
ــي در رهبري  ــرا بودن» به عنوان نگرش ــه ي ما به «پذي علاق
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 ، ــي ش ز مو آ
ما  اول  ــه ي  در درج

ــاره ي   ــه فكركردن درب ب را 
ــويق  ــاي عمومي تش گردهمايي ه

ــات عمومي،  مي كند. در واقع، جلس
«پذيرا بودن» را ايجاب مي كند و «پذيرا 
بودن»، نقش نماد شاخص در مشاوره 

گروهي كارامد را بازي مي كند. 
ــي  ــران آموزش ــته از رهب آن دس
ــت  كه پذيرا بودن را از طريق ممارس
ــي افراد مجموعه ي  فراگرفته اند، وقت
ــر و اتخاذ  ــود را براي بحث، تفك خ
ــه ا ي  تصميم هاي ضروري، به جلس
ــد، مجال ابراز  ــي فرا مي خوانن عموم
ــتفاده از افكار همگان را  عقيده و اس
ــه رهبران  ــازند. اين گون فراهم مي س
ــي معتقدند، كه هر فرد درون  آموزش
سازمان، مطالب با ارزشي براي عرضه 
به ديگران دارد. بنابراين، مشاركت در 
ــايه ي التزام به  بعضي  از امور، در س
گروه، براي فرد امكان پذير است. اين 
ــتوار  الگوي تربيتي بر اين فرض اس
ــاس تعلق را به  ــت كه افراد احس اس
گروه تعميم  دهند و از اين رهگذر، به 
مشاركت با يكديگر به عنوان يك باور 
ترغيب شوند. اين باور، خود موجب 
ــه ي آن ها در برابر اين  واكنش خلاقان
چالش مي شود كه عميق تر بينديشند و 

متهورانه تر عمل كنند.  
ــر اين ديدگاه  پذيرا بودن ناظر ب
است كه هر عقيده اي ارزشمند است و 
هر فرد، آگاهي لازم براي ارائه ي ايده ي 
ــروه را  دارد. اگر رهبران  ــه گ خود ب

آموزشي، موقعيت هاي مناسبي براي 
ــاركت فراهم نكنند،  ايجاد حس مش
آن مجموعه تقريباً به طور كامل افت 
خواهدكرد. البته براي چشم اندازي كه 
ــد، بحران هاي احتمالي نيز  ترسيم ش
ــت؛ به خصوص،  قابل پيش بيني اس
در مورد ايده هاي خام. ولي با تمرين 
پذيرا بودن، در اغلب مواقع، اين انتظار 
مي رود كه آگاهي كساني كه مايل اند 
در آن تجربه مشاركت كنند، پربارتر 

شود.
در اكثر اوقات، رهبران آموزشي 
نياز دارند كه پذيرا بودن را فراگيرند تا 
با ورود به موقع به بحث، از انحصاري 
ــدن اظهارنظر افرادي كه مشاركت  ش
ــعاع قرار مي دهند،  گروه را تحت الش
ممانعت كنند. در ديگر مواقع، رهبران 
آموزشي بايد هر يك از افراد مجموعه 
ــنا كنند كه منافع  را با اين واقعيت آش
شخصي هميشه يك ضرورت اصيل 
نيست. هم چنين، بايد بر اين واقعيت 
اصرار ورزند كه  گرايش هاي نامأنوس 
اعضاي هر مجموعه، آمادگي آن ها را 
ــاركت در امور، تحت تأثير  براي مش

قرار مي دهد. 
ياددهندگاني را كه اعضاي گروه 
ــئوليت هدايت  ــراي پذيرش مس را ب

مي كنند، را مي توان 
به معماراني تشبيه كرد 

كه براي تكميل يك بنا، گروهي 
ــك پروژه ي كاري به  را در اجراي ي
كار مي گمارند. اين توانايي كندوكاو، 
ــف و به دور از عوامل  اگر بدون تكل
ــش صورت  ــدود كننده ي پژوه مح
گيرد، بستر مناسبي براي آموزش در 
گروه هاي كوچك يادگيري يا تفحص 
ــي آورد. هم چنين،  ــرادي فراهم م انف
ــد بياموزند كه  ــي باي رهبران آموزش
داشتن ذهني پذيرا، عاملي مهم در راه 
نيل به رأيي واحد و جامع الاطراف در 
جلسات تبادل نظر عمومي به شمار 
ــيدن به  مي رود. به عبارت ديگر، رس
ــتلزم داشتن نگرشي  اين هدف، مس

عميق و همه جانبه است.
ــودن» ايجاب مي كند كه  «پذيرا ب
هدايت كنندگان در مواجهه با ديگران 
ــا در گفت وگو  ــازه دهند كه آن ه اج
ــن فرصت را  ــند و اي پيش قدم باش
فراهم كنند كه ديگران نيز برنامه ي كار 
خود را ارائه دهند. همين طور، هنگامي 
ــي موقعيت هايي  ــه مديران آموزش ك
ــاي رو در رو ايجاد  را براي مناظره ه
ــد، بايد تمايل طبيعي به بازگو  مي كنن

ش ز مو آ
ــ در درج
ــه فك ب را 
گردهمايي
مي كند. د
«پذيرا بود

بودن»، نقش
گروهي ك
آن دس

ا ذ ــتك  بودن را از طريق ممارس
ــي افراد مجموعه ي ند، وقت
ــر و اتخاذ  براي بحث، تفك
ــه ا ي اي ضروري، به جلس
ــد، مجال ابراز ي فرا مي خوانن
ــتفاده از افكار همگان را اس
ــه رهبران ــازند. اين گون ي س
ي معتقدند، كه هر فرد درون

ي برايت هاي مناسبي
نكننند،اركت فراهم ن
ل افتتباً به طور كامل

م

ك كهخواهدكرد. البته براي چشم انداز زي
ــد، بحران هاي احتمال لي ننيزترسيم ش

ــت؛ به خصو صوصص،قابل پيش بيني اس
تمرييندر مورد ايده هاي خام. ولي با ت
 انتظظارپذيرا بودن، در اغلب مواقع، اين
ايل اندمي رود كه آگاهي كساني كه ما
رباررتردر آن تجربه مشاركت كنند، پر

شود.

مي كنند، را مي توان
به معماراني تشبيه كرد 

كه براي تكميل يك بنا، گروهي
ــك پروژه ي كاري به  را در اجراي ي
كار مي گمارند. اين توانايي كندوكاو،
ــف و به دور از عوامل اگر بدون تكل
ــش صورت ــدود كننده ي پژوه مح
گيرد، بستر مناسبي براي آموزش در
گروه هاي كوچك يادگيري يا تفحص
ــي آورد. هم چنين، ــرادي فراهم م انف

، ــي ش
ما  اول  ــه ي 

ــاره ي  كركردن درب
ــويق  ــاي عمومي تش ي ه

ــات عمومي، در واقع، جلس
دن» را ايجاب مي كند و «پذيرا
ش نماد شاخص در مشاوره

كارامد را بازي مي كند. 
ــي ــران آموزش ــته از رهب س
ت ا ق ط از ا ن

آموزشي، موقعيت
ــا ايجاد حس مش
آن مجموعه تقريب
ته ال د اهدك خ

هدايت و رهبري بايد 
بدون اجبار و تحميل 

باشد
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ــود را مهار  ــتاوردهاي خ ــردن دس ك
سازند تا جوي بي طرفانه در مجموعه 
ــه ي گفت و گوي  ــا و زمين حكم فرم
ــود.  صميمانه براي ديگران فراهم ش
ــي از برنامه هاي  هم چنين، چشم پوش
تدارك ديده شده براي خود و تقويت 
انعطاف پذيري به  دور از پيش داوري، 
از ديگر قواعد اين مناظره ها محسوب 

مي شود.
ــوش دادن دقيق، يك  ــي گ گاه
ــوار به نظر  ويژگي ضروري، ولي دش
مي رسد. هنگامي كه تجربيات گذشته 
را مرور مي كنيم، در واقع مي كوشيم  با 
توجه به دستاورد گذشته ، موارد ناروا 
و ناخوشايند را نتيجه گيري كنيم .     

ــتثنايي قرار  ــرايطي اس اگر در ش
ــلب  داريم كه آزادي انتخاب از ما س
ــط اكثريتي  ــت، يا اگر توس شده اس
محتاط، كه راغب به تغيير نيستند، در 
تنگنا قرار گرفته ايم، تنها مي توانيم اميد 
ــيم كه براي خروج از اين  داشته باش
بن بست و پيشبرد امور، محدوديت ها 
ــا ابتكار عمل  ــايي كنيم و ب را شناس
بيشتر، ترفندي بينديشيم و ايده و طرح 
تكميلي خود را ارائه دهيم. لذا توجه 
دقيق به نگرش و قابليت آن بخش از 
مجموعه كه سعي در خدشه دار كردن 
تشريك مساعي در سازمان را دارند، 
ــد. همين طور،  ــاياني مي  كن كمك ش
گوش دادن دقيق به ما كمك مي كند 
ــف و تناقضات بحث را  تا نقاط ضع
تشخيص دهيم و قادر باشيم فرضيات 
غيرارادي تواناترين عضو مجموعه را 
ــت  كه بي درنگ ابتكار عمل را به دس
گرفته و مدعي قدرت و اختيار است، 

كنترل كنيم.
ــوارترين چالش هاي  يكي از دش
ــه  ــي ك ــران آموزش رو در روي رهب

مي كوشند رفتاري حاكي از «پذيرش 
ــته باشند، تلاش  آراي  ديگران» داش
ــت كه مورد  ــايي آرايي اس در شناس
ــد تا به اين  ــي قرار گرفته ان بي توجه
ــيله پذيرا بودن را به سايرين هم  وس

منتقل كنند.
يافتن راه هايي براي درك ديگران، 
در نگاه اول ممكن است خسته كننده، 
ــد، اما  ملال آور و زيان بار به نظر برس
اگر آن را به عنوان مصداقي از آموزش 
ــم، از نگاه معلم،  همگاني قلمداد كني
ــود. از اين رو،  ــت خواهد ب گام نخس
ــل به درك  ــلاف ديدگاه ما، تماي برخ

ديگران، چالش برانگيز ودشوار است.
در واقع، ما غالباً ايده ها و آرايي را 
مي پذيريم كه شناخته شده باشند و تا 
حد ممكن رأي ما را تاييد كنند. اما يكي 
از معضلات يادگيري جمعي، احساس 
ــت كه بايد  ــئوليت در مواقعي اس مس
پذيراي آراي ديگران باشيم؛ صرف نظر 
ــيت اوليه اي كه در مورد آن  از حساس

ايده ي به خصوص وجود دارد.

مزاياي پذيرا بودن
ماكس دوپري  در كتاب خود با 
عنوان «هدايت بدون اجبار»، معيارهاي 
ــرا بودن» را با فرجامي نه چندان  «پذي
ــد. وي   مي كن ــر  تصوي ــايند،  خوش
هم چنين از سازمان «بسته» با تأ سف 
و از سازمان «باز» به عنوان برآورنده ي 

انتظارات كلان ياد مي كند (1997).
ــته، از ايجاد  ــاي بس در محيط ه
ــراد  اف آن،  در  ــه  ك ــي  فرصت هاي
آموخته هاي خود را به يكديگر منتقل 
ــود. اگر افراد  ــد، خودداري مي ش كنن
نتوانند با يكديگر تجربيات مشتركي 
داشته باشند، رشد اجتماعي متوقف 
ــزه ي  يادگيري  ــد و انگي ــد ش خواه

تحليل خواهد رفت. 
ــازمان هاي بسته،  در جوامع و س
پتانسيل موفقيت و ميزان علاقه مندي 

افراد در سطح نازلي است.
اگر رهبران آموزشي اين قابليت 
را داشته باشند كه شرايط و تشكيلات 
ــه اي مهيا كنند  ــه گون ــازماني را ب س
ــاي نو و نتايج  ــه امكان ابراز ايده ه ك
ــده ي آن به وجود آيد،  پيش بيني نش
ــه ازدياد  ــاي يادگيري رو ب فرصت ه

خواهد رفت.
ــود  ــرا بودن» موجب مي ش «پذي
ــوم با فراهم شدن  تا ابتكارات نامرس
فرصت لازم، امتحان خود را به خوبي 
پس بدهند. به عبارت ديگر، در افراد 
ــراي تفكر در خارج از  تحرك لازم ب
ــازماني فراهم شود و اين  حوزه ي س
شرايط، قابليت هايي را كه در گذشته 
ــا از آن پرهيز  ــداد  ي ــي ارزش قلم ب
مي شد، آشكار مي كند. مهم تر از اين، 
«پذيرا بودن»، محيطي را براي استقبال 
ــف فراهم مي كند و  ــرات مخال از نظ
ــاي متقابل، خود  ــاوت نقطه نظره تف

شاهد اين مدعاست.
وجود اين تفاوت ها موجب تفكر 
و عمل خلاق مي شود و اين فرصت 
ــي آورد تا  ــراد به وجود م ــراي اف را ب
روش هاي متفاوتي را بررسي كنند و 

اقدام به آن را بيازمايند.

مشكلات و مخاطرات 
تمرين پذيرا بودن

ــاي جدي كه  ــي از تهديده يك
ــت، ترغيب  ــرا بودن اس متوجه پذي
ايده هاي زيان بار است. بنابراين، يكي 
ــرا بودن،  ــورد پذي ــا در م از توصيه ه
ــت كه بايد نسبت به ايده هاي  اين اس
ــاوت، به يك ميزان پذيرا بود. هر  متف

فرصت هاي يادگيري 
زماني رو به ازدياد 
مي گذارد  كه رهبران 
آموزشي بتوانند امكان 
بروز ايده ها نو و 
پيش بيني نشده اي را 
به وجود آورند
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ــتحق توجه ويژه است، اگر  ايده، مس
چه زيان بار، كسالت آور، كليشه اي يا 
حتي واهي به نظر برسد. با  شمايي كه 
ــيم كرديم ، «پذيرا بودن» به واقع  ترس
رهبران آموزشي را نسبت به تأييد و 

تكذيب آرا محق نمي شمارد.
ــول به هنگام  كم توجهي به اص
ــه اي،  ــا در رويدادهاي كليش تنش ي
طبيعي و در واقع اجتناب ناپذير است. 
همين طور اگر ديدگاهي، بي درنگ و به 
محض بيان شدن پذيرفته شود- خواه 
ــرادي و خواه جمعي-  به صورت انف
به شدت زيان بار خواهد بود و زماني 
كه اين امر رايج شود، تشديد اختلاف 
و انزجار را به دنبال خواهد داشت و 
تعامل با نظرات مخالف، به طور كلي 
تحليل خواهد رفت. اين امر، لازمه ي 
پنهان كاري محتاطانه و منزوي كردن 

ديدگاه مخالف است.
البته پذيرا بودن در عمل، موجب 
ــد انزجار آور  ــش قاطع به عقاي وا كن

ــود، ولي اين غالباً كافي نيست،  مي ش
ــود ندارد كه  ــرا هيچ تضميني وج زي
هر گونه واكنش، كاري از پيش ببرد. 
ــيب هاي كوتاه مدت  همين طور، آس
ــك مجموعه ي كوچك مي تواند  از ي

ويرانگر و جبران ناپذير باشد.
مشكل ديگر سر راه پذيرا بودن، 
ــوم و  ــنت هاي مرس ــري س تأثيرپذي
نقطه نظرهاي عاميانه از صراحتي است 
كه در ترغيب اين ديدگاه وجود دارد. 
اگر تدابير عقيدتي به نتيجه ا ي درست 
بينجامد، ابراز آزادانه ي ديدگاه ها، تمايل 
به پافشاري بر عقيده ي رايج و اجماع 

بر رأي پيشين را تقويت مي كند.
ــا كه پذيرا بودن مي تواند  از آن ج
ــرفت و  موجب به تأخير افتادن پيش
ــود، به يك مفهوم  تحرك مقطعي ش
داشتن حساسيت و درايت و استقبال 
ــاوت را به  دنبال  از نقطه نظرات متف
ــت  ــن نقطه نظرها ممكن اس دارد. اي
ــند.  ــب باش حتي نامربوط و نامناس

ــي كه به پذيرا بودن  هر رهبر آموزش
متعهد باشد، بايد احتمال دهد كه در 
ــورتي تأخير افتد و يا  اين فرايند مش

قضاوت نهايي دچار وقفه شود.
ــه ي پذيرندگي در  ــظ روحي حف
ــب گوش  ــه تنها موج ــرات، ن مذاك
ــركت كننده  است،  فرا دادن به هر ش
بلكه اين اطمينان را به ما مي دهد كه 
ــرايط غيرمترقبه اي را  به شكل  هر ش
ــاوري تحليل و حتي خنثا  غيرقابل ب
كنيم. داشتن اين روحيه، بر اخلاق فرد 
ــتاب  تأ ثير مي گذارد و كاهش در ش

بي مورد را سبب مي شود.
از قضا، امتناع از همراهي با كساني 
ــن نقطه نظرهاي  كه معتقدند با گفت
ديگران ممكن است تصميم مهمي به 
تعويق افتد يا شاهد مباحثه اي ملال آور 
ــيم، موجب تضعيف تبليغ براي  باش

پذيرا بودن مي شود.
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